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یســی  شنو خو میختگــی  آ لحــی  صا حســین 
و ادبیــات را این گونــه توجیــه می کنــد: هــم 
ن  ختما یســی و هــم ســا شنو ن خو ختما ســا
گان اســتوار اســت؛ ازایــن رو،  ادبیــات برپایــه واژ
گزیــر و ذاتــی اســت. در  آمیختگــی ایــن دو نا
یــگاه  نــی، »ســخن« جا ا یر لنــده ا فرهنــگ با
ویــژه ای دارد. فردوســی بــزرگ، کــه نامــش یــادآور 
ــاره چنیــن ســروده  زبــان پارســی اســت، دراین ب
ــا  ــو ب / ت ــادگار ــد از مــا همــی ی اســت: »ســخن مانَ
ــر مــدان« )بخــش ۱۱ پادشــاهی  گنــجْ دانــش براب
نوشــین روان( یــا »ســخن مانَــد از تــو همــی یــادگار 
/ ســخن را چنیــن خوارمایــه مــدار« )بخــش 
۱ فریــدون( یــا »چــو دیــدار یابــی بــه شــاخ ســخُن/ 
بدانــی کــه دانــش نیایــد بــه بُــن« )دیباچــه(. 
در »شــاهنامه«، ازاین دســت ابیــات بســیار 
می تــوان یافــت و کلیــدواژه »ســخن«، همچــون 

»خرد«، پرتکرار و بنیادی است. 
کتابــت در  ازدیگرســو، خــط و 
فرهنــگ ایرانــی پایگاهــی بلنــد 
هــی  ا گو به   . د ر ا جمنــد د ر ا و 
نخســتین   ، یخــی ر تا د  ســنا ا
بــر  نیــم  ا تو کــه می  تــی  صفحا
آن هــا نــام »خوشنویســی« یــا 
یــم در  »خو ش نــگاری« بگذار
ایــران به دســت آمــده اســت. 
بیشــترِ آثــار ادبــی مــا درطــول 
یســی  شنو ت خو ر یــخ صــو ر تا
ـ به خطی خوش  ـ لااقل ـ دارند یا ـ
نگاشــته شــده اند. ایــن پیشــینه 
کهن ســال نشــان از هم ریشــگی 
کــه  و پیوســتگی ایــن دو دارد 
یــن  ســبب شــده اســت نــام ا
دو فــرازِ بلنــد اندیشــه همــواره 
تْ  بیــا د ا  . یــد بیا ه هــم  ا همــر
یســی  شنو خو هنــر  ر  بشــخو آ
بــوده و خوشنویســی محمــل 

ارائه ادبیــات.
او دربــاره نقــش تاریخــی گروهــی از خطاطــان 
در مکتوب کــردن آثــار ادبــی و نســخه برداری 
از آن هــا در دوران پیشــاچاپ می گویــد: خــط 
و کتابــت، در دوره ای کــه هنــوز امــکان چــاپ 
به وجــود نیامــده بــود، تعریفــی متفــاوت بــا امــروز 
داشت. گروه بزرگی از خطاطان و خوشنویسان 
»نَسّاخان« بوده اند، افرادی که در طول تاریخ 
کمتــر دیــده شــده اند و کمتــر بــه آن هــا پرداختــه 

شــده اســت.
کــه  گــروهْ هنرمندانــی بودنــد متوســط   ایــن 
ز  « ا ی ر ا د بر نســخه  « ر و نفســگیر  ا شــو ر د کا
ــد، و ایــن کار شــغلی  کتاب هــا را انجــام می دادن
بــوده اســت در نــوعِ خــود. ایــن یعنــی تمامــی 
ی  هنــر ش  ز ر ا یمــی  قد خطــی  ی  هــا ب  کتا
خاصــی ندارنــد و درواقــع ارزش تاریخــی دارنــد. 
ــای  ــا مهارت ه ــدان ب ــروه هنرمن ــن گ ــولا، ای معم
ورّاقــی و صحافــی و حتــی تذهیــب و نگارگــری 
هــم آشــنا بوده انــد و کتاب هــا را نســخه برداری 
گــر  می کرده انــد. بااین همــه، روشــن اســت کــه، ا
ــد،  ــام نمی بودن ــا گم ن ــام ی ــدان کم ن ــن هنرمن ای
یــی  ها یگــر چــه بلا ن د گا یســند خطــی نو بد
 می توانســت بــر ســر شــاهکارهای ادبــی ایــن

ســرزمین بیاورد.

این مدرس خوشنویسی، در دنباله سخنانش، 
بــه خدمــت و خیانــت برخــی خطاطــان اشــاره 
می کنــد: امــا همیــن گــروه نســاخان نیــز دو دســته 
بوده اند: اول، گروهی که دانش و سواد کمتری 
کپــی(  داشــته اند و کتــاب را نقطه به نقطــه نقــل )
می کردنــد. در کار ایــن گــروه، گاهــی اشــتباهات 
املایــی و ســاده ای دیــده می شــود کــه معمــولا 
ز راه مقابلــه بــا دیگــر  ننــد ا توا محققــان می 
ــن  ــد و مت ــت یابن ــا دس ــل آن ه ــه اص ــخه ها ب نس
گــروه دیگــر خوشنویســانی  کننــد.  را تصحیــح 
هســتند کــه ذوق شــعری و دســتی بــر نــگارش 
گــروه معمــولا  داشــته اند. باوجوداینکــه ایــن 
جایــگاه هنــری بالاتــری داشــته اند، گاه تغییراتــی 
در ابیــات و محتــوای اثــر داده انــد کــه مشــکلاتی 
بــرای محقــق و مصحــح امــروزی ایجــاد می کنــد. 
کــه امــروزه می بینیــم  بیشــتر اختلاف نُســخی 
محصــول همیــن اقدامــات اســت. 
کــه خوشــنویس  به نظــر می رســد 
گاهی پا را از این فراتر هم گذاشــته و 
به ســلیقه خــود بیــت یــا ابیاتــی را نیــز 

بــه متــنِ اصلــی افــزوده اســت.
صالحــی ســپس بــه دورانِ معاصــر 
پــل می زنــد و خاطرنشــان می کنــد: 
امــروزه، خوشنویســی تعریــف، کاربرد 
کــرده  و جایگاهــی متفــاوت پیــدا 
ــاپ،  ــروزی چ ــات ام ــا امکان ــت. ب اس
دیگــر نسّــاخی جایگاهــی نــدارد؛ 
کتابــت نیــز به قصــد چــاپ انجــام 
کتــاب تک نســخه ای  می شــود و 
کمتر داریم. بیشتر آثار خوشنویسی 
معاصــر به صــورت قطعــات فاخــر 
هنــری نگاشــته می شــود. هماننــد 
یســی و  شنو ، خو ســیقی ز و مو ا و آ
خوش نــگاری نیــز در ماندگارشــدن 
فرازهایی از ادبیات فاخر و آشــنایی 
عمــوم مــردم بــا مفاهیــم عالــی آن 
کلیــدی و محــوری دارد. بســیاری از  نقشــی 
ــا خوشنویســی  ــی ب مفاهیــم ادبیــات فاخــر ایران
از میانه صفحــات کتاب هــا بــه متــن زندگــی و 
حافظــه فرهنگــی مــردم منتقــل شــده اســت. 
ر  ثــا زشــمند به صــورت آ ر یــن محتواهــای ا ا
کــن  هنــری زینت بخــشِ دیــوارِ خانه هــا و اما
ر همیــن  لبتــه د ا  . ند ا ه  م شــد د گــی مــر ند ز
آثــار نیــز گاهــی جابه جایــی حــروف و کلمــات 
ــوا  ــش محت ــه خوان ــر ب ــب زیبات ــاد ترکی ــرای ایج ب
یــان زده اســت. در بســیاری از مــوارد نیــز  ز
کلمــات ایــن مشــکل را ایجــاد   سرهم نویســی 

کرده است.
 بــا تمامــی ایــن مــوارد، ایــن نکتــه اساســی وجــود 
دارد کــه هیــچ خوشــنویس نامــی یــا گمنامــی در 
طول تاریخ مطلبی بی محتوا یا دارای محتوای 
زشــت و ناپســند را بــر قلــم نرانــده اســت و دامــن 
ک اســت. درمجمــوع،  ایــن هنــر از هــر آلودگــی پــا
خدمات هنر خوشنویسی و هنرهای وابسته ای 
همچــون زرنــگاری، ســوخته کاری چــرم و چــوب، 
و صحافــی و جلدســازی بــه محتواهــای ادبــی 
بســیار زیــاد بــوده و هســت؛ آنچــه به عنــوان 
معایــب برشــمردیم تذکرهایــی بــرای بهترشــدن 
کار اســت. ادبیــات فاخــر ایــن ســرزمین مدیــون 

ایــن ســربازان کوشاســت.

کارشناس نسخ خطی، با  سیدامیر منصوری، 
نگاهی تاریخی به موضوع ورود می کند: زبان 
فــارســی، پیش از شکل گیری خــط نستعلیق، 
ــه کتابت  ــه مــخــتــص ب خــطــی نــداشــتــه اســـت ک
این زبــان باشد. ما در مُنشآت دیوانی معمولا 
از خط تعلیق استفاده می کردیم. این خط که 
کم  ــت و نقطه هایش  بسیار دشـــوارخـــوان اس
اســت، تاجایی که بنده می دانم، بــرای نگارش 
ــان فــارســی اســتــفــاده مــی شــده  ــ نــامــه هــا بــه زب
ــوان شــعــر یا  ــ ــک دی ــا بـــرای نــوشــتــن ی اســـت. امـ
متنی ادبــی مانند »کلیله ودمنه« یا »گلستان« 
ــا دیـــوانـــی اســتــفــاده  ــط تعلیق ی  ســعــدی از خ

نمی شده است.
 درنهایت، خط نستعلیق سروشکل پیدا می کند و 
به مرور مورداستفاده قرار می گیرد. این اتفاق در 
بازه زمانی بین سال های 750 هجری تا آخر قرن 

هشتم صــورت می پذیرد. در بین 
این سنوات، آن هایی که عموما در 
شهر شیراز بودند از خطی استفاده 
می کردند متفاوت با خط نسخ که 
شاید بشود گفت یک خط شیرازی 
بوده؛ البته منظورم از شیرازْ کانونِ 
کتابتیِ شیراز است. ظاهرا، این ها 
به مرور این اندیشه به ذهنشان 
خطور می کند که باید زبان فارسی را 
به خط متفاوتی نوشت. اینجاست 
که آهسته آهسته به خط نستعلیق 
می رسند و ازآن به بعد برای کتابت 
زبان فارسی از آن استفاده می کنند. 
ایــن خــط فقط مــحــدود بــه شیراز 
ــران نــمــانــد، بلکه بــه مــرور در  یــا ایـ
هند، آناتولی و مناطق دیگر هم 
ــرار گـــرفـــت. شما  ــ مـــوردپـــذیـــرش ق
 » هنامه کتابت »شا که  بینید  می 
فردوسی، پیش از سال 800 هجری، 

عموما به خط نسخ انجام شده است، اما بعد از 
این تاریخ و نسخه های حدود سال 830 به بعد 
کتابت  که خط  که نگاه می کنید، می بینید  را 
»شاهنامه« ها دارد به خط نستعلیق تبدیل 
می شود. درواقع، از اولین خدماتی که خطاطی 
کردن  و کتابت به زبان فارسی کرده، همین پیدا
یک قلم ثابت و متشخص برای نوشتن ادبیات 
فارسی بوده است. در دنیا، هرکس که به خط عربی 
آشناست و این قلم را می بیند می داند که این 
قلم متعلق به زبان فارسی است. این حرکت را 
بعدها ترک ها هم انجام دادند؛ در عثمانی، خطی 
را ابداع کردند معروف به »رُقعه« که برای نگارش 
ــان ترکی عثمانی اســتــفــاده مــی شــد. به مرور  زب
حتی زبــان عربی را هم با همین قلم نوشتند. 
که ازنظر  ولــی ایــن قلم، نه فقط ازنظر قدمت، 
 زیبایی شناسانه هم ابدا قابل مقایسه با خط

 نستعلیق نیست.
او در ادامـــه مــی افــزایــد: اشکالاتی را کــه خــط و 
کــرده است  خطاطی در ادبــیــات فــارســی وارد 
می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: یک دسته 
مشکلات خط است. مشکلات خط که امروز هم 
درگیرش هستیم ناشی از تفاوت میان گفتار و 
نوشتار است؛ به طورمثال، ما فتحه و ضمه و کسره 
را نمی نویسیم. یکی دیگر از اشکالات این است 
که برای برخی از آواهــا فقط یک نویسه داریم، 

چنان که نویسه »و«، هم زمان، نماینده »او«، »واو« و 
»اُوْ« است. علاوه براین، اشکالاتی هست که ازطریق 
کتابت به یک قلمِ مشخص وارد ادبیات فارسی 
شده و ما را دچار چندگانه خوانی می کند. نمونه 
این اتفاق در سال های گذشته بر زبان فارسی 
افتاده که ما سرکش »کاف« نداشتیم؛ بنابراین، 
کاتبی ــ مثلا ــ نوشته »کشت« و ما نمی دانیم این را 
»کِشت« بخوانیم یا »گَشت«. اما این هم، کمابیش، 
برمی گردد به حس زیبایی شناسانه خطاط ما: 
کــه لازم بــوده مــا بــه وضــوح بفهمیم  آن جایی 
واژه چیست، دقیقا هــمــان جــا، بــه یــک دلیل 
زیبایی شناختی نقطه ای کم یا اضافه گذاشته 
است. ما در کتابت و خوشنویسی مسئله ای داریم 
به عنوان »خَلوَت و جَلوَت«. وقتی خوشنویس 
می بیند فضای قسمتی از متن خیلی سنگین 
شده است، کنارش فضاسازی را به نحوی انجام 
می دهد که مقداری خلوت باشد. 
که یک  همین اتفاق باعث شده 
واژه چیز دیــگــری خــوانــده شــود. 
خـــاصـــه، هــمــیــن رعـــایـــت نــکــات 
گــاهــی اوقــات،  زیبایی شناسانه، 
بــاعــث بـــه وجـــودآمـــدن مــقــداری 
ــخ  ــاری ــه در ت ــده کـ ــوانـــی شـ بـــدخـ
یــادی  خوشنویسی نمونه های ز
از آن داریم؛ و به خاطر همین هم 

دچار چندگانه خوانی شده ایم.
منصوری ادامـــه مــی دهــد: البته 
ــن بـــرخـــی نــقــطــه هــا یا  ــت ــذاش ــگ ن
ــه یا  ــاف گــذاشــتــن چــنــد نــقــطــه اض
پیوسته نویسی برخی از کلمات و 
ترکیبات صرفا باعث آسیب دیدن 
ادبیات نشده است، بلکه بعضی از 
اوقات باعث شده که ابهام هنری 
ــی افـــزایـــش پــیــدا کــنــد.  ــ مــتــن ادب
مخصوصا، در ابهام شعر فارسی 
این قضیه خیلی تأثیرگذار بوده است؛ مثلا، جایی 
حافظ نوشته »می بدست«. این را می شود هم 
»می بد است« خواند و هم »می به دســت«. در 
که سرهم نویسی  چنین جایی، شما می بینید 
باعث شده که جنبه هنری شعر پررنگ تر شود؛ 
این در ادبیات فارسی خیلی مفید بوده است. 
اما گاهی اوقات ما دنبال این هستیم که ببینیم 
شاعر دقیقا چه گفته است؛ به همین دلیل هم 
که باعث چندگانه خوانی می شود  عواملی را 
می زداییم و می گوییم این خوانش درست است 
و خوانش دیگر غلط، یکی را می پسندیم و قبول 
می کنیم و دیگری را کنار می گذاریم، درحالی که 
که موردقبول مؤلف هم بوده  حتی آن چیزی 
ــه ازطـــریـــق خط ــش اســـت ک ــوان  چــنــدگــانــگــی خ

 ایجاد می شود.
او در پــایــان یـــادآور مــی شــود: چندگانه خوانی 
زمانی بد است که با متنی علمی سروکار داشته 
باشیم؛ مثلا، زمانی که درباره داروشناسی صحبت 
می شود، متن باید دقیق باشد. بسیاری اوقات، 
می بینید همین مشکلاتی که در خط داریم یا 
آن چیزی که کاتب نوشته باعث به وجود آمدن 
چندگانه خوانی ای شده که برای حوزه علم یا 
طب یا فقه مفید نیست؛ شاید یک نقطه کم یا 
زیاد باعث شود داروی یک بیمار تغییر کند و او 

جان به جان آفرین تسلیم کند!
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درباره رمان »دنیای شگفت انگیز نو«، مهم ترین اثر آلدوس هاکسلی

عصیان علیه سعادت دستوری 

رادمنش

در دنیایــی بی نقــص کــه در آن خبــری از فقــر، بیمــاری، انــدوه 
و افســردگی نیســت، آدم هــا چه چیــزی را از دســت می دهنــد و 
ممکــن اســت بــرای چــه دســت بــه عصیــان بزننــد؟ ایــن پرسشــی 
کســلی )۲۶ ژوئیــه ۱۸۹۴-۲۲ نوامبــر ۱۹۶۳(  اســت کــه آلــدوس ها
ــرده و  ح ک ــر ــو«، ط ــگفت انگیز ن ــای ش ــش، »دنی ــن رمان در مهم تری

می شــکافد.
»دنیــای شــگفت انگیز نــو« در زمانــه ای خــاص خلــق شــد؛ به واقــع 
فرزنــد زمانــه خــودش بــود. ایــن رمــان ســال 1932، بیــن جنــگ 
جهانی اول و دوم و زمانی نوشــته شــد که دوران اوج خوش بینی 
بــه تکنولــوژی بــود و سوسیالیســت ها، و به ویــژه کمونیســت ها 
در شــوروی، هــم سفت وســخت برپایــی بهشــت روی زمیــن را 
وعــده می دادنــد. امــا، در نتیجــه هــر دو دیــدگاه، چــه دلباختگــی 
بــه تکنولــوژی و چــه سرســپردگی بــه حکومــت، انســان ها، در 
ازای رســیدن بــه »خوشــبختی تضمین شــده«، اراده، اختیــار و 
آزادی شــان را از دســت می دهنــد. این هــا همــان چیزهایــی اســت 
کســلی برای به دست آوردنشــان می شــورد. او  که قهرمان رمان ها
می خواهــد آزاد، مالــک زندگــی خــود، و به تمام معنــا انســان باشــد، 
ـــ آن چنان کــه  نــه موجــودی کــه صرفــا مکلــف بــه اطاعــت اســت یــا ـ
ـــ آدمــی کــه  ح شــده ـ در ویرانشــهر »دنیــای شــگفت انگیز نــو« مطــر
ــا خــوردن کپســولی معــروف بــه »ســوما«  تمــام نارضایتی هایــش ب
برطرف می شود و تبدیل می شود به موجودی راضی و خشنود، 

بــا نقــش خنــده ای بــر صــورت.
کســلی را بــه خــود مشــغول کــرده بــود، یعنــی ایــن  آنچــه ذهــن ها
ایــده کــه زندگــی در دنیایــی بی نقــص کــه براســاس منطــق صِــرف 
و عقل گرایــی تمام وکمــال )یــا بــاور بــه آن هــا( طراحــی شــده باشــد 
چگونــه خواهــد بــود، دغدغــه ای تــازه نبــود؛ یوگنــی زامیاتیــن، 
نویســنده روس، در ســال 1921، در رمــان »مــا«، ویرانشــهری بــه 
همیــن شــکل ترســیم کــرده بــود کــه در آن همه چیــز و البتــه همــه 
افراد جامعه تحت کنترل همیشگی و سراسری حکومت هستند 
و باید براســاس دســتورهای سیســتم زندگی کنند و حتی پیش از 
این دو، فئودور داستایفسکی ــ که او را »فیلسوف آزادی« هم لقب 
ـــ در قــرن نوزدهــم بــه ایــن مســئله توجهــی ویــژه داشــت  داده انــد ـ
و بــا غــوری کــه در روان انســان کــرده بــود، وجــود چنیــن دنیایــی را 
کــه در آن بشــود همــه ابنــای بشــر را، تحــت قوانینــی خشــک و ســرد 
و اســتثناناپذیر، رام و آرام و خوشــبخت نــگاه داشــت رد کــرده بــود.

داستایفســکی، در رمــان »یادداشــت های زیرزمینــی«، احســاس 
داشتن آزادی و اختیار را از خوشایندترین احساسات و تجربه های 
بشــری و بالاتــر از هــر منفعتــی می دانــد و از زبــان شــخصیت اصلــی 
داســتان، و در پاســخ بــه کســانی کــه بــاور داشــتند می شــود انســان 
را واداشــت در مســیری ازپیش تعیین شــده و مشــخص، هرچنــد 
درراســتای منافــع او باشــد، حرکــت داد، می گویــد: »طــی ایــن هــزاران 
ــودش  ــخصی خ ــع ش ــق نف ــط طب ــزاد فق ــه آدمی ــوده ک ــی ب ــال، کِ س
عمــل کنــد؟! پــس بــا آن میلیــون واقعیتــی کــه شــهادت می دهنــد 
ـــ آن را رهــا  ـــ بــا علــم کامــل به نفــع حقیقی شــان ـ گاهانــه ـ آدم هــا آ
کرده انــد و کم اهمیــت دانســته اند و بــه راه دیگــری رفته انــد چــه 
ـــ بــه راه خطــر و  ـــ بی توجــه بــه سودشــان ـ می کنــی؟! آن هایــی را کــه ـ
گــر رفته انــد چــه می کنــی؟ آن هــم بــدون اینکــه اجبــاری بــه  امــا و ا
چنین کاری داشــته باشــند، انگار فقط دلشــان نمی خواســته به راه 
ازپیش تعیین شــده بروند و از ســر لجاجت و خودســری راه دیگری 
را انتخــاب کرده انــد کــه ســخت و پرســنگلاخ اســت و بایــد آن را در 
ظلمات جست. پس به نظر می رسد که واقعا خود این خودسری 

و اختیــار برایشــان بهتــر و خوشــایندتر از هــر منفعتــی بــوده.«]۱[
ـــ بی نقصــی کــه   ـ ـــ به ظاهــر تــرس بــزرگ در دنیــای شــگفت انگیز و ـ
کسلی خلق کرده نیز همین ترس ازدست دادن اختیار  آلدوس ها
و آزادی و فردیت اســت. شــخصیت اصلی در این اثر نمونه انســانی 
اســت کــه می خواهــد به تمام معنــا انســان باشــد، نمی خواهــد 
گــر ســعادتی تجویــزی  آزادی اش را بــا چیــزی تاخــت بزنــد، حتــی ا
و تضمینــی یــا وعده وحواله داده شــده بــه آینــده باشــد، و هرچنــد 
بهــای ایــن آزادی رنــج باشــد. داستایفســکی می گویــد: »مــن بــه ایــن 
کــه مســئله  حرفــم ایمــان دارم و مســئولیتش را هــم می پذیــرم، چرا
کامــا انســانی اســت و به نظــر می رســد واقعــا بحــث بــر ســر ایــن اســت 
! حتــی شــده  کــه انســان بــه خــودش ثابــت کنــد انســان اســت، نــه ابــزار

بــا تاوانــی ســنگین.«]۲[

 zدرباره نویسنده

ـ که ترجمه او از »دنیای شــگفت انگیز نو« به تازگی  فرید دبیرمقدم ـ
ـــ در پیش گفتــار خــود بــر رمــان، دربــاره ایــن اثــر  منتشــر شــده اســت ـ
و نویســنده اش آورده اســت: »ریشــه هم نشــینی علــم و ادبیــات 
کســلی جســت.  در ایــن رمــان را چه بســا بایــد در تبــار آلــدوس ها
کســلی )۱۸۲۵-۱۸۹۵(، زیست شــناس  پدربزرگــش، تامــس هنــر ها
نامــدار و از دوســتان نزدیــک دارویــن بــود، و عمــوی مــادرش، متیــو 
ــد )1822-1888(، شــاعر و منتقــدِ فرهنــگ پرآوازه انگلیســی.  آرنول
کســلی از پیونــد ایــن دو خانــدان برآمــد، نویســنده ای  آلــدوس ها
جامع الاطــراف کــه بــه فرانســوی و آلمانــی تســلط داشــت، پیانــو 
می نواخــت و چنان کــه از ارجاعــات فــراوان کتــاب حاضــر نیــز 
می تــوان دریافــت، از دانــش گســترده ای در حیطه هایــی چــون 
زیست شناســی، موســیقی، تاریخ باســتان، فلســفه، ریاضی، شــیمی 
و فناوری هــای روز برخــوردار بــود. دیــد او بــه جهــان ترکیبــی غنــی 

اســت از نــگاه علمــی خانــدان پــدری و 
بینــش هنــری خانــدان مــادری. 
ز نظــرگاه عینــی و  کســلی ا ها
ســرد یــک دانشــمند بــه مســائل 
می نگــرد و هم زمــان از خلاقیــت 
هنــری حیرت انگیــزی برخوردار 

است.«

]۱[  و ]۲[ 
»یادداشت های زیرزمینی«

نوشته،  فئودور  داستایفسکی
ترجمــه،  حمیدرضــا آتش بــرآب 

انتشــارات علمی وفرهنگــی.

شهرآرا در گفت و گو با کارشناسان نسبت های هنر خوشنویسی و ادبیات را بررسی می کند
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درنگ

 بدان که نخستین آلتی که دبیر را بِدان 
نیکوست. و شرایط و  افتد خط  حاجت 
آنچه  اما  قلم بسیار است،  و  آداب خط 
بدین صناعت تعلق دارد آن است که اولا 
ل را شاید  دست بر خطی منسوب که تَرَسُّ

روان گردانَد. ]...[ و در نامه اِعراب و نقطه 
ننهد، الا به جایگاه اشتباه )و به جایگاه عنایت 
هم روا داشته اند، تأکید را(؛ اما بی عذری نقطه 
و اِعراب نهادنْ منسوب کردنِ مکتوبٌ  الیه 
باشد به جهل. ]...[ و چند حرف است در زبان 

پارسی که در زبان تازی نیست، چون »پ« و 
»ژ« و »ف« و »ک«؛ این هریک را به سه نقطه 

علامت کند تا اشتباهی نیارد.

محمدبن عبدالخالق میهنی، »آیین دبیری«

مدخل

خادم

ماننــد بســیاری از ابداعــات بشــری دیگــر، خــط و نوشــتن 

گزارش
نیــز در طــول اعصــار، از زمــان اختــراع و پیدایــش تــا بــه 
امــروز، در مســیر کمــال بــوده اســت. نظــر بــه خطــوط 
میخــیِ بــر کتیبه هــای باســتانی، ســاده ترین راهــی اســت 
و  ی  ا فــه  حر غیر شــخص  هــر  ن  آ ســطه  ا و به  کــه 
ــش  ــی و کلان ــکل کل ــط را در ش ــر خ ــیر تغیی ــد س ــز می توان ــی نی غیرمتخصص
ببینــد. خوشنویســی نمــود کمال یافتگــی خــط اســت و کارکــرد و فلســفه ای 
دارد فراتــر از صــرف مکتوب کــردن، و خوشــنویسْ خطــاطِ ایدئال گرایــی 

اســت کــه هــر نوشــته و ســخنی را لایــق نــگارش و در ادامــه نمایــش و احتمــالا 
مانــدگاری نمی دانــد. اینجاســت کــه پیونــد خوشنویســی بــا ادبیــات و 
ـ روی می نماید.  ـ که کمال یافته ترین شــکل کلام اســت ـ  ـ به خصوص شــعر
ادبیــات بــه داد خوشنویســی می رســد و خوشنویســی برشــی از نظــم یــا نثــر 
ــر، برجســته تر و ماندگارتــر می کنــد. امــا، در پــس ایــن خدمــت،  را دیدنی ت
خ می دهــد. خوشــنویس ممکــن اســت بــه نوشــته اصلــی  گاه خیانتــی هــم ر
وفــادار نمانــد و آن را فــدای زیبایی تابلویــی بکنــد کــه در کار خلــق آن 
اســت، نقطــه یــا حرفــی را کــم یــا زیــاد کنــد، کــه ایــن خیانتــی اســت آشــکار. 
او، همچنیــن، ممکــن اســت نگاهــی ابــزاری بــه ادبیــات داشــته باشــد و متــن 
را طــوری بنویســد کــه اساســا دیگــر قابل خوانــدن نباشــد و مشــاهده گر 

فقــط تماشــاچی مهــارت اســتاد خطــاط در کشــیدن حــروف و ترکیــب آن هــا 
گــر نیــتْ نمایــش  بــه ظریف تریــن و بــه قاعده تریــن شــکلش باشــد. البتــه، ا
ــدن  ــا دی ــه ب ــش از آنچ ــی بی ــا حس ــوم ی ــا و مفه ــال معن ــه انتق ــد، ن ــر باش هن
ــزاری  ــتفاده اب ــن اس ــه ای ــود ب ــاید بش ــود، ش ــاد می ش ــده ایج ــو در بینن تابل
هــم بــا چشــمی خطاپــوش نگریســت. بــاری، دراین زمینــه، بــا حســین 
صالحــی، خوشــنویس باســابقه و مــدرس دانشــگاه، و ســیدامیر منصــوری، 
کارشــناس نســخ خطــی، مصحــح و دانشــجوی دکتــری زبــان و ادبیــات 
فارســی دربــاره خدمــات متقابــل ادبیــات و خوشنویســی و آســیب های 
ا  ر ن  آ ح  شــر کــه  یــم  ا ه  د کر یــی  گو و گفت  ی  ر همــکا یــن  ا  محتمــل 

در ادامــه می خوانید.

حسین صالحی:
  گروهی از خوشنویسان 
بودند که ذوق شعری 
و دستی بر نگارش 

داشته اند. باوجوداینکه 
این گروه معمولا جایگاه 
هنری بالاتری داشته اند، 
گاه تغییراتی در ابیات و 
محتوای اثر داده اند که 
مشکلاتی برای محقق و 
مصحح امروزی ایجاد 

می کند

سیدامیر منصوری:
 نگذاشتن برخی نقطه ها 

یا گذاشتن چند نقطه 
اضافه یا پیوسته نویسی 
برخی از کلمات و ترکیبات 
صرفا باعث آسیب دیدن 

 ادبیات نشده است،
 بلکه بعضی از اوقات 

باعث شده که ابهام هنری 
 متن ادبی افزایش

 پیدا کند

ت.
س

ه ا
رد

ل ک
دی

 تب
د«

ش
خ

»نب
ه 

« ب
رد

دا
 »ن

 از
 را

ظ
اف

 ح
عر

 ش
فِ

دی
ن ر

ر آ
ه د

، ک
جار

 قا
صر

گ ع
زر

س ب
وی

ه‌ن
ست

شک
 )

ی
مر

ی ق
جر

 ه
۱۳

۱۹
-۱

۲۷
۴(

ه 
تان

س
 گل

بر
اک

ی‌
عل

ید
 س

 از
ی

طر
س

رعایت نکات زیبایی شناسانه گاهی باعث بدخوانی هایی شده استادبیات فاخر این سرزمین مدیون خوشنویسان است


